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تحقق  حقوق  کودک
 با  مساعدت  همگانی

براســاس ماده ۴۲ پیمان نامــه حقوق کودک  �
که جمهوری اســلامی ایران در سال ۱۳۷۳ آن را 
امضا کرده است، کشورهای عضو متعهد شده  اند 
که به طور گســترده و به طریقی مناسب و فعال 
اصــول و مفاد پیمان نامه را به نحوی یکســان به 
اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند؛ اما متأسفانه 
نه تنها برنامه مشــخصی برای این امر از دولت ها 
و نهادهای اطلاع رســان، مانند صداوسیما، ارائه 
نشده است؛ بلکه دست کم امکانی هم در اختیار 
نهادهای فعال در زمینه کودکی گذاشــته نشده تا 
آنان بتوانند به این امر مهم اقدام کنند و پرواضح 
است که این حداقل آشنایی که در جامعه وجود 
دارد که البته بســیار هم کم اســت نیز ناشــی از 
تلاش های مدنی و اجتماعی این نهادهاســت که 

با بنیه ای محدود به آن اقدام کرده اند.
ایــن تأکید پیمان نامه بــر ترویج حقوق کودک 
نشــانه ای از اهمیت این موضوع با فرایند اصلاح 
اجتماعی است. چرا آشــنایی هر فردی با حقوق 
خــود و بــه تبــع آن مســئولیت های اجتماعی 
خود می تواند به ســامان اجتماعی کم تنش تری 
بینجامد. بخشــی از وضعیت موجــود جامعه و 
علت بســیاری از مشکلات و مســائل اجتماعی، 
ناشــی از این آشــنانبودن ما به حقــوق خودمان 
اســت. اگر هرکدام از ما حقوق و مســئولیت های 
خــود را بشناســیم، قطعــا مناســبات اجتماعی 
متفــاوت خواهد بود. این مســئله بایــد از دوران 
کودکی آغاز شــود. از ایــن دوران باید یاد بگیریم 
که حقوقمان چیســت و از آن دفاع کنیم، حقوق 
دیگران را زیر پا نگذاریم و حقوق مغفول مانده را 
مطالبه کنیم. اگر چنین شــود، قطعا بخش اعظم 
هزینه هایی کــه در زندان ها صــرف می  کنیم، در 

خدمت شکوفایی اقتصاد جامعه قرار می  گیرد.

پیمان نامــه حقوق کــودک که با مســاعدت 
خبــرگان جهــان در حقــوق، آموزش، پزشــکی، 
روان پزشــکی و جامعه شناســی در ســال ۱۹۸۹ 
تصویب شــده و بــه جز آمریکا بــه امضای همه 
کشــورهای جهان رسیده اســت، مبتنی بر همین 
رویکــرد و ضرورت شــناخت حقوق کــودکان از 
ســوی همه اقشــار جامعه و خود کودکان است. 
از آنجا کــه کودکان به دلیل نداشــتن رشــد کامل 
جســمی و ذهنی بــه محافظــت و مراقبت ویژه 
از جملــه حمایت حقوقی نیــاز دارند، توافقی که 
همه کشــورهای جهان را ملزم بــه رعایت مفاد 
منــدرج در آن کنــد، ضرورتی گریز ناپذیر اســت. 
همان طور که در بالا ذکر شد، تلاش می شود مفاد 
پیمان نامه حقوق کودک در این ستون تبیین شود. 
ایــن پیمان نامه ۵۴ ماده دارد کــه ۴۱ ماده آن به 
حقوق کودکان و مابقی به چگونگی گزارش دهی 

دولت ها اختصاص دارد.
همان مــاده ۴۲ کــه از آن نام بردیــم و بیان 
می کند که دولت ها را موظف به آشنا کردن مردم 
و کودکان به پیمان نامه حقوق کودک کرده است؛ 
هم اکنون از زمــان امضای پیمان نامه بیش از ۲۵ 
سال می گذرد. با وجود تولد انجمن هایی که خود 
را مروج و مبلغ پیمان نامه حقوق کودک می  دانند 
و تشــکیل مرجــع ملی حقوق کــودک در وزارت 
دادگســتری در ســال های اخیر، تعداد کسانی که 
با پیمان نامه حقوق کودک آشــنا هســتند و اسم 
پیمان نامه به گوششــان خورده اســت، بسیار کم 
اســت. انجمن حمایت از حقوق کودکان بارها و 
بارها از مســئولان آموزش و پرورش در خواســت 
کرده اســت که مفاد پیمان نامــه را در کتاب های 
درســی به کودکان آموزش دهند که تاکنون مورد 
توجه واقع نشده است. انواع و اقسام متخصصان 
پزشکی و غیرپزشکی در رسانه ملی برنامه دارند؛ 
ولی از آمــوزش حقوق کودک، خبری یا برنامه ای 

در رسانه ملی پیدا نمی شود.
واقعیت هــای زندگی کودکان نشــان می دهد 
تا تحقق مفاد پیمان نامــه حقوق کودک، فاصله 

زیادی وجود دارد.
 واقعیــت زندگی کودکان نشــان می دهد که 
کودکان صدا ندارند و سیاست گذارانی که متعهد 
به اجــرای پیمان نامه شــده اند، تلاشــی درخور 
برای رســاندن پیام پیمان نامه به همگان که باید 
تضمین کننده حق بقا و رشــد همه جانبه کودکان، 
حمایت از کودکان، نبود تبعیض و حق مشــارکت 
کودکان باشــد، انجــام نداده  اند. باز هــم به این 
جمله رسیدم که بدون مساعدت همگانی امکان 
تحقق حقــوق کودک وجود نــدارد. برای احقاق 
حقوق کودکان همه ما مسئولیت داریم. امیدوارم 
سیاست گذاران و همه کسانی که در حوزه کودک 
تصمیم گیر هســتند، به تعهدشــان عمل کرده و 
با تلاشــی همه جانبه از طریــق ترویج پیمان نامه 
در رسانه ملی و دیگر رســانه ها و گنجاندن مفاد 
پیمان نامه در کتاب های درسی، پاسخی درخور به 

کودکان سرزمینمان بدهند.

حقوق کودکى

طاهره پژوهش
تسهیلگر آموزش حقوق کودك

روزگار کرونایی-1

از فرزند یکی از ما که هفت ســاله اســت، ســؤال 
شد که آیا می خواهد با دوســتانش از طریق اینترنت 
صحبت کند؟ با عصبانیت جواب داد: «نه، چه فایده ای 
دارد، وقتی نمی توانم لمس شان کنم؟» ممکن است 
همه ما مثل او احســاس خشــم و غضب نکنیم، اما 
این موضوع با امری بنیادین در زندگی انســان ارتباط 
دارد: تعامــل بدن منــد (embodied interaction) با 
افــراد دیگر. منع رفت وآمــد و اقدامات فاصله گذاری 
اجتماعی که بخشــی از پاســخ به همه گیری جهانی 
کووید ۱۹ اســت، خیلــی از جنبه هــای زندگی مان را 
که زمانی بدیهی فرض می شــد، تغییر داده است. در 
بسیاری از کشورها کارهایی ساده، مثل درآغوش گرفتن 
یک دوســت، گفت وگوی رودررو، معاشرت آزادانه و 
مسافرت، مشــمول محدودیت هایی شده است. حتی 
وقتی اقدامــات فاصله گذاری اجتماعــی اندک اندک 
کم رنگ تر می شــود هم باز تردید و اضطــراب ادامه 
می یابــد. این وضعیت بر روابــط اجتماعی ما تأثیری 
عمیق گذاشته است. چطور می توانیم بهتر درک کنیم 
که مردم این تغییــرات زیروزبرکننده را چگونه تجربه 

می کنند؟
سنت فلسفی پدیدارشناسی که به مطالعه دقیق 
تجربه انســانی می پردازد، چشــم اندازی امیدبخش 
برای نگریستن به این موضوع در اختیارمان می گذارد. 
پدیدارشناســی مجموعه ای از روش ها را برای روشن 
و آشــکارکردن ســاختارهای ظریف و پیچیده تجربه 
انســانی به کار می گیرد. ما در اینجــا بحث خود را بر 
کار قبلی مان درباره پدیدارشناسیِ بیماری بنا می نهیم 
کــه با اســتفاده از ایــن روش، ابعــاد بنیادین تجربه 
بیماری را روشن کرده اســت. پدیدارشناسی به ابعاد 
و جنبه هایی از تجربــه می پردازد که آنچنان در عمق 
زندگی مان ریشه دارد که عموما از آنها غفلت می کنیم 
و ندرتا بر ماهیتشــان تأمل می کنیم. این موارد شامل 
قرارگرفتــن در دنیایی واجد معنا، احســاس ارتباط و 
پیونــد با دیگران، احســاس آســایش در یک مکان و 
احســاس کردن امور به شــکل واقعی و کنونی است. 
شــکل های متفاوت تجربــه، مانند تجربــه بیماری، 
ویژگی های مشــخص کننده ای دارند کــه با مطالعه 

پدیدارشناختی می توان این ویژگی ها را آشکار کرد.
علاوه بر آن، پدیدارشناسی مفاهیمی در اختیارمان 
می گــذارد تا به وســیله آنها درک کنیــم که اقدامات 
فاصله گذاری اجتماعی به چه شکلی می تواند باعث 
ایجــاد اختلال در ابعاد تجربه شــود. ایجاد انقطاع و 
ازدست رفتنِ آنچه زمانی بدیهی فرض می شد ماهیت 
غوطه وربود نمان در جهان اجتماعی و اینکه روابط بین 
 فردی چگونه زندگی ما را دربر گرفته است، برجسته و 
آشکارتر می کند. این واقعیت که این همه گیری زندگی 

انسان ها را در مقیاسی جهانی تغییر داده است، به ما 
این فرصت را می دهد تا بیشتر بیاموزیم که کدام ابعاد 
و جنبه های تجربه انســانی در زمینه ها و فرهنگ های 
مختلف یکســان اســت و تفاوت ها در کجاست. این 
امر نشــان داده شــده که وجود نابرابری در سلامت، 
نابرابری های نژادی و اجتماعی و نیز تفاوت نظام های 
مراقبت ســلامت باعث می شــود تجربه افراد از این 
همه گیری به شــکل عمیقی با یکدیگر تفاوت داشته 
باشــد و این موضوع اهمیــت زمینه های موقعیتی را 

بیشتر نشان می دهد.
بایــد دو جنبه کلــی و مرتبط با هــم را در تجربه 
انســانی از هم تمایز داد. اولی روابــط رودرروی ما با 
دیگران است که شــامل رابطه با افراد خاص و رابطه 
با مردم به طورکلی می شــود. پدیدارشناســانی مانند 
ادموند هوســرل، موریس مرلو پونتی و ژان پل سارتر 
بر این امر تأکید کرده اند که انســان ها چطور بلافاصله 
دیگــران را به عنــوان ســوژه های تجربه تشــخیص 
می دهند؛ ســوژه هایی که خنثی و منفصل نیســتند و 
بر خــودِ فرد اثــر می گذارند. تعامل ما بــا دیگران به 
روش هایی گوناگون احساســات، افکار و فعالیت های 
ما را شــکل می دهند؛ لذتی که از پیرامون خود کسب 
می کنیم، در چه موقعیتی احساس راحتی می کنیم و 
در چه موقعیتــی ناآرام و بی قراریم؛ روایت هایی که از 
طریق آنها زندگی مــان را تعبیر می کنیم؛ نحوه تنظیم 
خُلقمان، چه در زمانی که بــا امید در انتظار آینده ایم 
و چــه آن گاه که با هراس انتظار می کشــیم. تعامل با 
فردی دیگر هم می تواند باعث ایجاد احساس راحتی 
و امید شود و هم برعکس، می تواند احساس ناراحتی 
و آسیب پذیری ایجاد کند. این امر حتی در تعامل های 
مختصر و معمولی با غریبه ها هم صادق است -مثل 
وقتی کســی با لبخند از کنارتان می گــذرد یا وقتی که 
فردی اضطراب آلود نگاه تان می کند وقتی که با عجله 
از عرض خیابان رد می شــود. اینکه دیگران انســان را 
به عنوان یک طرف مکالمه بالقوه تجربه کنند، بســیار 
متفاوت اســت بــا اینکــه او را به عنوان منبــع بالقوه 
عفونــت تجربه کننــد. به این ترتیب، منــع رفت وآمد 
و ســایر اقدامات فاصله گــذاری اجتماعی جنبه های 
متعــددی از تجربه بین فردی را تحــت تأثیر قرار داده 
اســت. برخی از ایــن اثرات مثبت تــر بوده اند: بعضی 
افراد در کنار یکدیگر قرار گرفته اند؛ برخی دوســتی ها 
با حذف عوامل مزاحم موجــود در زندگی معمول از 
نو درگرفته اند و ســرگرمی هایی جذاب و پاداش دهنده 
کشف یا بازکشف شــده اند. احساس هم بستگی قوی 
و قدردانــی از کارکنان اصلی بخش های مختلف خط 
مقــدم مبارزه با این همه گیری نیز خود را نشــان داده 
اســت. در عین حال، این پرسش ها مطرح است که در 
کجا و تا چه حد توانسته ایم به شکلی موفقیت آمیز با 
این موقعیت جدید تطابق پیدا کنیم و اگر چیزهایی را 
از دســت داده ایم و برایشان جایگزینی نداشته ایم، این 

موارد چه بوده اند.
ادامه دارد

پدیدارشناسي فاصله گذاری اجتماعی
 ترجمه: سامان توکلی

تکلیف واقعه

اوضــاع و احوال این روزهای رســانه های مکتوب 
خوب نیســت. کمتر روزنامه و مجلــه ای دخلش به 
خرجــش می خورد، آنها هم که از منابع دولتی ارتزاق 
می کنند و به قول معروف چپشــان پر است یا معمولا 
توپخانه نهادی هســتند یــا توجیه گــر آن. اینکه چرا 
نشــریات به اینجا رســیده اند، مثنوی هفتاد من است 
و اینکه می گویند عمر این نوع رســانه ســر آمده هم 
سخنی مطابق با واقعیت نیست. با این دو کار نداریم. 
اینها موضوعاتی پسینی هســتند و مجال مفصل تری 
طلب می کنند، تمرکز این یادداشــت بر این نکته است 
که در پی زوال نشــریات و فقــدان آنها چه بدیل هایی 
مورد اقبال قرار می گیرند؟  می دانیم که جامعه به کار 
ژورنالیستی نیاز دارد؛ چراکه کار ژورنالیستی، خلاف کار 
آکادمیک، به مباحث روز می پردازد. تفسیر  آنچه به روز 
اتفاق می افتد، بــرای قریب به اتفاق مردمان از هر چیز 
دیگری بیشــتر اهمیت دارد. آدمیان ابعاد زندگی را با 
ابعاد طول حیات خود می ســنجند و آنچه را در طول 
حیات خود می گذرد، مهم تر از هر چیز دیگری می دانند. 
برای همین علاقه دارند که از وضعیت روز و آنچه در 
امروز می گذرد، آگاه باشــند. رسانه های حرفه ای و در 
کل روزنامه ها، هر هدف و نیتی که داشــته باشند، کار 
را حرفه ای انجام می دهند. کار حرفه ای یعنی در پس 
آن مثلا اصول ابتدایی نوشــتن و صحیح نوشتن حفظ 
شــود، کار حرفه ای در رسانه یعنی اینکه بدانید وقتی 
با انسان های زیادی طرف هستید، برای گفتن یا نوشتن 
هر کلمه باید برنامه ریزی داشــته باشــید. اشــتباهی 
می توانــد منجر به فجایع اجتماعی شــود یا فردی را 
در ســاحت های مختلف به فروپاشــی برساند. در کار 
حرفه ای رسانه کار گروهی، بودن افراد حرفه ای در کنار 
افراد تازه کار، پیشینه نظری و آگاهی از اصول و... باعث 
می شود امکان اشتباه کمتر شود. در فقدان مرجعیت 
رسانه حرفه ای، انسانی که زیست روزمره اش و تفسیر 
آنچه در این چند روز زندگــی اش می گذرد، مهم ترین 

چیز اســت، به رســانه های آلترناتیو رجوع می کند تا 
خوراکش را از آنجا تهیه کند. رســانه های آلترناتیو در 
ایران را می توان به سه دسته تقسیم کرد: رسانه هایی 
که هم حیــات روزمــره را مدنظر دارنــد و هم اینکه 
مخاطبانی دارند. صداوســیما، شبکه های ماهواره ای 
فارسی زبان و شبکه های اجتماعی سه رسانه آلترناتیو 
و پرمخاطب هســتند. تکلیف صداوســیما مشخص 
اســت، سال هاســت قافیــه را پیش دیگر رســانه ها 
باخته است. شــاید در میان چندده شبکه تلویزیونی و 
رادیویی ای که دارد، تک وتــوک برنامه های پرطرف دار 
داشته باشد اما قدرت جریان سازی و تأثیرگذاری اش در 
میان عامه مردم از بین رفته اســت و نخبگان جامعه 
هم عطای آن را به لقایش بخشــیده اند. شــبکه های 
ماهواره ای فارسی زبان در فقدان اعتماد به صداوسیما 
و عدم مرجعیت رسانه های حرفه ای و آزاد توانسته اند 
قاپ عــده اي را بدزدند، شــبکه هایی کــه عمده آنها 
ارتزاقشان از ایجاد آشوب روانی میان ماست و اهداف 
خــاص سرمایه گذارانشــان، که هرچه باشــد، دغدغه 
ایران و ایرانی ندارند. شــبکه های اجتماعی ساختاری 
متنوع تــر، پیچیده تــر و تأثیرگذارتــر از دو آلترناتیــوی 
که ذکرشــان رفت دارنــد. از جهاتی این شــبکه های 
اجتماعی به واســطه اینکه هر فردی به صرف داشتن 
یک موبایل می تواند رســانه ای ایجاد کند، از هر رسانه 
دیگری بیشتر می تواند آســیب زا باشد. مثلا فردی که 
در فلان شبکه سلطنت طلب به خاطر حفظ ظاهر هم 
که شــده سعی می کند حداقلی از اصول را حفظ کند، 
همین که به واسطه دیده شدنش از تلویزیون مخاطبانی 
در شــبکه های اجتماعی پیدا می کند، در شــبکه های 
اجتماعــی یکه تازی می کند و لاطائــلات خود را که از 
طریــق بســط آن منفعت های زیادی کســب می کند، 
دائــم بازگو می کند و مخاطبانی هــم این لاطائلات را 
می بینند. برای او و شــبکه اش مهم نیست که با بسط 
اینها چه چیزی عاید جامعه ایران می شود (اکثر اینان 
که خودشان فهمی از کار حرفه ای رسانه ندارند) اما در 
فقدان مرجعیت رســانه حرفه ای و دغدغه دار، عرصه 
برای میدان داری اینها باز می شود؛ امری که نه به نفع 
مردم اســت و نه حکومت و تنها جماعتی بسیار قلیل 

خودشان هر روز منتفع تر می شوند.

بدیل هاى نامطلوب رسانه هاى مکتوب

 على ورامینى

زمین سبز

رودخانه ها  زیســت محیطی  حقابه 
جریانــی  کشــور،  تالاب هــای  و 
زیست محیطی اســت که در مقدار 
کیفیــت  و  لازم  زمــان  مناســب، 
از  بــرای حفاظت  بایــد  مطلــوب 
زیســتی تنوع  اکولوژیــک،  ذخایــر 
و ســرمایه های طبیعــی کشــور تأمیــن شــود. تاریخچــه تأمیــن حقابه 
زیست محیطی در کشور ایران به بیشتر پنج دهه پیش بازمی گردد. بسیاری 
از تاریخ نگاران محیط زیستی سابقه برگزاری اولین کنفرانس زیست محیطی 
بین المللی را به شــهر استکهلم و پنجم ژوئن سال ۱۹۷۲ نسبت می دهند، 
د رحالی که درســت پنج ماه پیش از آن در شهر رامســر ایران، کنوانسیون 
رامســر به عنوان اولین کنوانســیون زیســت محیطی در جهان در موضوع 

تالاب ها به تصویب رسیده است.
ایران به عنوان کشــوری که پایه گذار اولین کنوانســیون محیط زیســتی 
جهــان و آن هــم در موضوع تالاب ها بوده، در گذشــت پنــج دهه از آن 
زمان در موضوع حقابه زیســت محیطی این تالاب هــا چهار دوره تاریخی 

را گذرانده است.
 ۲۰ سال اول نسبت به آن چیزی جزء غفلت نبوده، در دهه ۷۰ شمسی 
با اصرار بر توســعه پرشتاب، اهمیت موضوع تأمین نیاز آبی طبیعت انکار 
شــده اســت، ولی از دهه ۸۰ و پس از بروز یکی از پس دیگری نشانه های 
چنــد دهه غفلت و انکار، نســبت به ضــرورت پاسداشــت آن در ادبیات 
مکتوب کشور اقدامات اولیه پایه گذاری شده است. اولین انعکاس ضرورت 
احترام به حقابه زیســت محیطی تالاب ها در سیاســت گذاری های ایران را 
می توان به ابلاغیه سیاســت های کلی منابع آب در سال ۱۳۷۹ نسبت داد 
کــه یکی از بندهای این ابلاغیه بر ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه 
آب براساس اصول توســعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های آبریز 
کشــور تأکید می کند، ولی آنچه در دوره سوم از آن زمان تا ابتدای سال ۹۰ 
شمسی وجود داشته، تنها بر ضرورت تأمین حقابه زیست محیطی تالاب ها 

اکتفا شده است.
 بیــش از یک دهــه زمان نیاز بود تا روند بــروز اتفاقات در موضوع نیاز 
زیست محیطی تالاب ها، سرعت بیشتری به خود بگیرد. از یک سو گسترش 
فضای اطلاع رســانی و انعکاس گسترده اخبار ریز و درشت از خشک شدن 
یکــی پــس از دیگــری تالاب های کشــور، توجهــات خاص و عــام را به 
تالاب های کشور جلب کرد. روزی نبود که تصویری از گوشه و کنار کشور از 
دریاچه های ارومیه، بختگان، هامون، هورالعظیم و میانکاله و انزلی توسط 
مردم محلی و دوســتداران محیط  زیســت و از وضعیت ناگوار تالاب های 
کشــور در فضای مجازی منتشر نشود و همه اینها در کنار گستردگی بیشتر 
مطالبات عمومی در باب حقوق عامه، سیاســت مداران را نیز بر آن داشت 
کــه با اجابت این انتظــارات، محبوبیتی با رنگ و لعــاب جدید برای خود 

بیابند.
 نمایندگان مجلس شــورای اسلامی از یک سو قانون حفاظت و احیای 
تالاب های کشــور را در ســال ۱۳۹۶ به تصویب رســاندند و هیئت وزیران 
نیــز به تعجیل ســتاد ملی هماهنگی مدیریت تالاب های کشــور را از قِبَل 
آیین نامه این قانون تشــکیل داد. استانداران اســتان های مختلف بسته به 
درجه اهمیت و شــناخت ایجادشده نســبت به تالاب های استان خود در 
رسانه ها حاضر شده و سعی در مطالبه اعتبار، انعکاس اخبار نویدبخش و 

همسونشان دادن خود با اهداف احیای تالاب ها کردند.
حالا چه دیر یا چه زود، حقابه تالاب ها به رســمیت شــناخته شــده و 
مطالبه می شــود، قانون تکلیفی تخصیص و تأمین آن به تصویب رسیده و 

اکنون زمان عمل فرارسیده است.
 اگــر قرار اســت تمامی آنچه در گزارش های فنی، اســناد سیاســتی و 
مقاله های علمی و پژوهشــی که هریک زیباتر از دیگــری بر ضرورت ها و 
الزامات تأکید کرده انــد، ردّی از خود بر زمین بر جای بگذارند، اکنون وقت 

آن است. 
مجلس یازدهم شــورای اســلامی بررســی و تصویــب برنامه هفتم 
توسعه زیســت محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را 
در پیش روی خود دارد و انتظارها بر پیش کشــیدن مسائل محیط زیستی از 

آسمان آمال و آرزوها به زمینی است که در واقعیات آن زندگی می کنیم.

حقابه زیست محیطى تالاب ها
 از آسمان تا به زمین

رسانه

به تازگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســلامی، با انتشار فهرستی، از حذف 
آگهی دولتــی در برخی روزنامه هایی 
خبر داد که به زعم آنها انتشار و توزیع 
سراســری نداشــته اند. فارغ از اینکه 
تا چه حد پایــش و ارزیابی معاونت 
مطبوعاتی در حذف این روزنامه ها دقیق و مســتدل بوده است، موضوعی 
که انتشــار این فهرست برای اصحاب رســانه روشن کرد، روزنامه هایی بود 
که نه خبر حذف آگهی های دولتی شــان، بلکه خبر اعطای این آگهی ها به 
آنها تا امروز بود کــه مهم می نمود؛ یعنی روزنامه هایی که در کنار یارانه و 
کاغذ، حتی آگهی دولتی نیز می گرفته اند و کســی از ماهیت و وجودشــان 

اطلاع ندارد!
بیایید برای روشن شدن موضوع نگاهی به اسامی برخی از این روزنامه ها 
داشــته باشیم: سلام مردم، شــهر مردم، اقتصاد و ســازندگی، شیر و خط، 
صلح، امید ایرانیان، فوق العاده، کیمیای ایران، خورشــید، پله پله، مملکت، 
جمهور، خانه نوجوان، نفت ایــران، نیم نگاه، راوی ملت، رخ در رخ، یادگار 

امروز، بیان ملی و... .
از بیشتر این مثلا روزنامه ها، اطلاعی در دست نیست! نه صفحه اولی در 
اینترنت، نه گوشــه ای در پیشخوان روزنامه فروشی ها و نه نشانی در فضای 

مجازی. 
از برخی ها هم اگر نشــان و نمودی باشد، بسیار حداقلی است و اطلاق 
عنوان «سراســری»، وهن روزنامه هایی است که واقعا سراسری اند و صبح 

به صبح در تهران و سراسر کشور توزیع می شوند. 
حال پرســش این اســت: مگر این روزنامه ها که به درســتی آگهی های 
دولتی شــان حذف شده است، پیش از این وجود داشته اند یا مصداقی از یک 

روزنامه سراسری بوده اند که آگهی دولتی می گرفته اند؟
 مگر روزنامه سراسری روزنامه ای نیست که کثیرالانتشار باشد و در تمام 

تهران بزرگ و چهار  گوشه ایران توزیع و منتشر شود؟ 
اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، چرا تاکنون به این روزنامه ها آگهی 
دولتی تعلق می گرفته و اگر پاســخ منفی اســت چرا آگهی های دولتی این 
روزنامه ها حذف شــده است؟ این چه سیاست یک بام و دو هوایی است که 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ذیل شعار دهان پر کن «شفافیت» در حال 

پیاده سازی آن بوده  است؟
سخن من در این یادداشــت لزوما با معاون فعلی مطبوعاتی نیست، با 
معاونان پیش از او و شــخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، نه فقط 
ســید عباس صالحی که حتی وزرای پیش از او. مگر می شود روزنامه هایی 
در تمام طول این ســال ها مشمول آگهی دولتی شده باشند که یا هیچ کس 
نامی از آنها نشنیده یا حداکثر برای دل مأمور اداره وصول ارشاد چند نسخه 
منتشر شده اند یا در بهترین حالت، کثیر الانتشار به معنای دقیق آن نبوده اند؟
 این شــمولیت آگهی های دولتی برای نشــریاتی از این دســت، مگر جز 
این اســت که یا فساد اســت و رانت یا یک خطای بزرگ که در هر دو حال 
خطرناک اســت و قابل پیگرد؛ چرا که مشــخص نیست حتی اگر خطا بوده 
باشــد، محدود به آگهی دولتی باشــد و دامنه  گســترده تری نداشته باشد. 
پرســش ساده، مشخص و صریح اســت: دلیل اعطای آگهی های دولتی به 

این همه روزنامه غیرمشمول چیست؟
 در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی و معاونــت مطبوعاتی آن در این 
ســال ها چه خبر بوده اســت؟ هیئت نظارت بر مطبوعــات دقیقا جز تذکر 
و عتاب به مطبوعات مســتقل، چه اقدام مشــخصی درباره این تخصیص 
غیرقانونی انجام داده اســت؟ از اینها فراتر، آیا این موضوع برای مجموعه 
وزارتخانــه و هیئت نظارت بر مطبوعات اساســا محلی از اعراب داشــته و 
«مســئله» بوده اســت یا مثل خیلی از رانت ها و فســادهای حوزه یارانه و 
کاغذ، موضوعی «عادی» و «مرســوم» بوده و دوستان از کنار آن به آسانی 

عبور کرده اند؟
هرچند خوش بین نیستم اما همیشه امیدوارم به پاسخ؛ پاسخی از سمت 
آنانــی که در تمام این ســال ها تصمیم گیر بوده اند و اکنون و با انتشــار این 
فهرست، موسم پاسخ گویی آنها فرارسیده است. پاسخ هم اگر ندهند البته 
جای دوری نمی رود، فقط برای مردم و اصحاب رســانه، حقیقت آشکارتر، 

فساد عیان تر و خط وربط ها روشن تر می شود... .

فسادِ بزرگ در تخصیص
آگهى هاى دولتى؟

 پژمان موسوى
 على حاجیمرادى

 کارشناس منابع آب


